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Abstract  

The main purpose of this article is to study Rumi’s thoughts regarding death and its effect 
and relationship with the original life. To achieve this end, the descriptive-analytical method 

has been used. Accordingly, Rumi’s concern is to describe the separation from the origin and 
to be lost in the borrowed world and to live in an original life in the shadow of death-

awareness. Thinking about death in Rumi’s system of thought is deeply connected with his 
three principles of thought, namely, God, the universe, and the man, as well as other basic 

concepts such as life, love, and originality. The teaching of returning to the original and 

finding the original human is evident throughout Mawlana’s works. According to him, death 

is one of the most important issues in making life original. In this regard, by expressing the 

types of death, he divides it into two types of compulsory and voluntary, and by explaining 

voluntary death as the original death, he seeks to achieve happiness in life. He believes that 

due to meditation on death, the man can be saved from material existence by going beyond 

the realm of natural death and attain originality by purifying the soul. For him, the memory of 

death and thinking about it is essential in connection with the original life. Rumi considers the 

wisdom of death-awareness to be the separation of original and unoriginal humans and 

believes that the common perception of the phenomenon of death needs to be corrected. 

Because only the original view of death can save the essence of life from the shell of the body 

and be the fundamental principle in returning to the original. Returning to the original 

throughout Masnavi, odes of Shams, and other works of Rumi is the most obvious theme of 

his thinking. Originality in his thought is realized by the love of God and belief in eternity. 

For this reason, Rumi depicts the wisdom of death in returning everything to its originality, 

but what prevents this return to the original one in his view is nothing but the great calamity 

of originality, which is improper imitation. Although Rumi considers imitation to be one of 

the necessities and preconditions of the worldly life, the indiscriminate imitation of people is 

the most fundamental plague of originality in his view. Rumi considers human reliance on his 

views and thoughts as a cause of the original life. He believes the original human being 
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becomes original in life in form and meaning due to connecting with God and loving Him. 

Therefore, in his view, the man, relying on God, can break all the internal and external 

unoriginal idols. 

The man takes a fundamental and original transformation by adopting an enthusiastic 

approach to death and by accepting it. The original man, unlike the unrighteous man who 

always has a careless and superficial confrontation with death, has a courageous and life-

giving confrontation with death due to death- awareness. Thus, Rumi’s original man is a 
seeker of death and wants death, and death is a rebirth for him. It is a birth from an unoriginal 

life to an original life that is accompanied by new joys and sufferings. Since originality in 

Rumi’s view is related to eternity, and God, love, and non-existence are the three sides of the 

original life, so he never fears death and finds it the basis of life. Thus, in Rumi’s view, 
originality in life is realized in a two-way relationship with mortality. This realization is done 

in such a way that God has knitted the warp and woof of originality in the workshop of love 

and non-existence. Besides, with the death of lovers, he gives them eternal life. On the other 

hand, escaping death in Rumi’s view causes distress and regret, as well as falling into the trap 
of unrealistic life. Ignorance of death will replete the man with trifle details of life and makes 

him suffer from pain and borrowed treatments. Rumi believes that human life does not rely on 

anything but death, and that is why death in his view is the asylum of the dead and the safe 

coast of existence. Hence, death-awareness is the cynosure of originality in life, and the 

original life is in a two-way relationship with death so that looking at life with the glasses of 

death gives it originality, and neglecting it leads to the unoriginal life. The original life in 

Rumi’s high sagacity cannot be achieved except by cultivating in the farm of death-

awareness. Therefore, in the present study, first, the types of death, thinking about it, 

originality in Rumi’s idea, and the pests and obstacles of living original, as well as human 
characteristics and original life have been discussed. Then, the authors show how Rumi goes 

through the path of original life with life-giving encounters and without fear of death. In the 

course of these discussions, considering that death and life are intertwined with the love of 

God and that death is chosen as the safe shore of the universe, we have argued that the 

original life is only in a two-way relationship with death. Finally, death-awareness is 

considered as the most basic aspect of original life. 
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 (علمی)الهیات تطبیقی

 1399بهار و تابستان ، بیست و سوم، شماره یازدهمسال 

  110-93ص
 

 
  زندگی اصیل در اندیشة مولانا و یشیاند مرگجستاری بر 

 

 ���بابک عباسی -��زمانی امیرعباس علی -�علی واحدپاک

  

 چکیده

اصیل است. برای رسیدن به  با زیستنهدف اصلی مقالة حاضر، بررسی اندیشة مولانا در ساحت مرگ و تأثیر و ارتباط آن 

شدن در  این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. براساس این، دغدغة مولوی از آغاز تا انجام، شرح فراق از اصل، گم

اندیشی است. اندیشیدن به مرگ در منظومة فکری مولانا با سه اصل تفکر او یعنی  اصیل در سایة مرگ  جهان عاریه و زیست

تعلیم بازگشت به اصل و  عالم و آدم و همچنین سایر مفاهیم بنیادی ازجمله زندگی، عشق و اصالت پیوندی عمیق دارد.  خدا،

ترین امور در ساختن زندگی اصیل  اندیشی از واجب یافتن انسان اصیل در سراسر آثار مولانا مشهود است. به نزد مولانا مرگ

ای شجاعانه و اصیل با آن دارد. در این نگرش، پیوند آدمی با زیستن اصیل  اجههاست. او هرگز از مرگ نهراسیده است و مو

مبتنی بر عشق به خداوند و غفلت از مرگ موجب زندگی عاریه است؛ بنابراین، زیستن اصیل در هوش ستبر مولانا جز با 

 شود. اندیشی محقق نمی زراعت در مزرعة مرگ

 

 های کلیدی واژه

 ، مولانا ، زندگیاندیشی، اصالت مرگ، مرگ
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 مقدمه -1

از آغاز اندیشة بشر تاکنون همواره مسئللة آدمئی ایئن     

تئوان اصئیل زیسئت؛     حقیقتئا  گگونئه مئی   »بوده است که 

که به سرنوشئت محتئوم و دلواپسئی نهئایی خئود       درحالی

اندیشئه،   این«. نگفته باشیم نیندیشیده و در باب آن سخنی

ماست که ممیئز مئا بئا سئایر      هستی انبان در موش مثابه به

 گمئئ  گیئئل حماسئئة در»رو،  ازایئئن موجئئودات اسئئت؛ 

  و مئرگ  راز بئه  اندیشئیدن  -فلسئفی   تفکئرات  ترین قدیم

: 1383)شمیسئا،   «اسئت  شئده  گذارده نمای  به -زندگی 

(. مولانا ازجمله کسئانی اسئت کئه بسئیار در بئاب راز      81

مرگ و زندگی اندیشیده و آن را زیسته اسئت و بئه تعبیئر    

 اقبال سعی کرده است سِر آن را بر ما بگشاید.

 زاد مرشئئئئئئئئد رومئئئئئئئئی حکئئئئئئئئیم پئئئئئئئئا   

 سئِئئئئر  مئئئئئرگ و زنئئئئئدگی بئئئئئر مئئئئئا گشئئئئئاد   

 (240: 1366ری، )لاهو                                          
 

اندیشی و زندگی  باوجود توجه مولانا به موضوع مرگ

هئای  و بئرخلاف    عنوان مرکز و محئور اندیشئه   اصیل، به

ی ایئن دو مئورد    تحقیقات فئراوان در آثئار مولانئا، رابطئه    

، نگارنئدگان ایئن   رو نیازاکاوش جدی قرار نگرفته است؛ 

، این آنهادر مقاله، سعی دارند با کاوش در آثار او و درنگ 

مبحث را از زبان ایشان بیان کنند و تصویر نسئبتا  روشئنی   

ی و زندگی اصئیل در اندیشئة مولانئا    شیاند مرگاز نسبت 

انئواع مئرگ، اندیشئیدن     ابتئدا ارائه دهند. به همین دلیئل،  

آن، اصالت در نزد مولانئا و آفئات و موانئص اصئیل     دربارة 

صئیل  زیستن و همچنئین خصوصئیات انسئان و زنئدگی ا    

مولانئا گگونئه بئا     میدهئ  یمئ شوند. سپس، نشان  بحث می

سئاز و بئدون هئراس از مئرگ، مسئیر       ای زنئدگی  مواجهه

کند. در طی این مباحث با نظر بئه   زندگی اصیل را طی می

در هم آمیختن مئرگ و زنئدگی بئا عشئق بئه خداونئد و       

منزلة سئاحل امئن هسئتی، بئه ایئن امئر        برگزیدن مرگ به

ای دوسئویه بئا    پردازیم که زندگی اصیل تنها در رابطئه  می

تئرین   عنئوان اساسئی   اندیشی بئه  یابد و مرگ مرگ قوام می

 شود. ی میبررسضلص زندگی اصیل 

 

 پیشینة تحقیق -2

های محدودی دربارة  طور که گفته شد در پژوه  همان

اندیشی و زندگی اصیل در دیدگاه مولوی بحئث   پیوند مرگ

 شده است؛ برای مثال:

معنئای  بررسی و تحلیل مرگ و رابطئة آن بئا   »در مقالة 

گئان اندیشئة    نویسئند « زندگی از دیدگاه مولئوی و هایئدگر  

مولوی را فراطبیعتگرایانه و ارتباط مرگ با آدمی را منوط بئه  

(. از دیگئر  1-20: 1393دانند )اکبئرزاده،   شیوة زیستن او می

اندیشئی در   مطالعة مئرگ »توان به  شده می های انجام پژوه 

در آن، تبئدیل مفهئوم   اشاره کئرد کئه   « اندیشة خیام و مولانا

بینئی مولانئا تأکیئد شئده اسئت        مرگ به زنئدگی در جهئان  

(. همچنین در پئژوه  دیگئری   131-152: 1393، صدقی)

هئای مئرگ در زنئدگی در مثنئوی      تجربة گونئه »با موضوع 

نگارنئده، مئرگ را امئری سئاری در مئتن زنئدگی       « معنوی

 :1390شئود )حسئینی،    داند که بارها در حیات تجربه می می

های مرگ از نظرگئاه مولئوی در    حکمت»( و مقالة 116-87

گئرفتن از آن را   های مرگ و نحئوة عبئرت   ، حکمت«مثنوی

کند و در آن، مرگ حیات اصئلی بئرای عاشئقان     بررسی می

 مئرور  و جسئتجو  بئا (. 25-66: 1391 براتی،) شود تلقی می

 بیشئتر  آنهئا  محئوری  موضئوع  شئد  مشئخ   مطالعات این

 بئا  اندیشئی  مرگ پیوند اما است؛ مولانا آثار در اندیشی مرگ

 یکی مولانا اینکه به نظر با. است نشده بررسی زندگی اصیل

 ایشئان  تفکئرات  که است اسلامی عالم بزرگ اندیشمندان از

 زنئدگی اصئیل   انتخئاب  به دهنده جهت اندیشی مرگ دربارة

 مفهئوم،  دو این بین ارتباط بررسی و او دیدگاه تحلیل است،

 مفهوم دو این به توجه و معنا کسب زمینة نگری،روش ضمن

 .کند می فراهم را زمان هم طور به

 

 مولانا نزد در زندگی اصیل و مرگ -1

در بخ  نخست انواع مرگ، ضرورت تأمل دربارة آن 
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و تعلیم بازگشت به اصل و موانص زیستن اصیل، بررسئی و  

 شود. نیز خصوصیات انسان و زندگی اصیل بیان می

 انواع مرگ -1-1

تکرار مفاهیم و مضامینی مانند پدیدة مئرگ در معئانی   

متنوع و به فراخور وضعیت، از ویژگی آثار مولوی اسئت.  

دو معنا به کار برده است، یکئی    طور کلی در او مرگ را به

به معنای متداول و بازگشت اضطراری است کئه بئه نحئو    

مثنئوی   کند. در دفتر سوم فراگیر در آثارش به آن اشاره می

در داستان کاروان عئرب کئه در بیابئان از تشئنگی دل بئه      

تئا   1(3130-3/3131: 1377مرگ نهئاده بودنئد )مولئوی،    

(، 3343-3/3366قصة خبرکردن خروس از مرگ خواجه )

اشاره به همین مرگ متداول به معنای پایان حیات فیزیکی 

 و مادی است.

 مئئئئئئرگِ اسئئئئئئب و اسئئئئئئتر و مئئئئئئرگِ غ ئئئئئئلام 

 ایئئئئئن م ئئئئئرور  خئئئئئام بئُئئئئد قضئئئئئا گئئئئئردان   

                                                         (3/3347) 

(، 4/1681این مرگ طبیعی هدیة خدا بر اصحاب راز )

( و بازگشئت اجبئاری از نقئ  و    6/3604الاسباب ) قاطص

( 790-5/791سوی هستی بهتئر و بئالاتر اسئت )    کاستی به

: 1376انیم )مولئوی،  سئت  دهیم و دریا می که در آن سبو می

یعنئی موقئص رسئیدن میئوة درخئت      »و ایئن   2(1533غزل 

(. نوع دوم، مرگ ارادی 239: 1376است )جعفری، « آدمی

را مرگ تبدیلی، فنای عرفئانی و ولادت دوم  »است که آن 

شدن پی   گویند و مقصود ازخودگذشتگی و تسلیم نیز می

 تعئالی و بئه عبئارت دیگئر از خئوی       اراده و مشیت حق

رستن و به حق پیوستن یا از خود مردن و به حیئات الهئی   

شدن است که حصول  به عقیدة مولوی جز با اتصال  زنده

شود؛ مانند فنئای هیئزم    روح به ظاهر کامل الهی میسر نمی

                                                 
مولوی  مثنوی این مقاله مستند است به: ابیات ارجاعات مهه .1

 (. مثنوی معنوی، براساس نسخة نیکلسون. تهران، پژوه .1377)

های کلیات شمس این مقاله مستند است به:  همه ارجاعات غزل .2

(. کلیات شمس تبریزی. تصحیح 1376محمد )  الدین مولوی، جلال

 تهران، امیرکبیر. الزمان فروزانفر، گاپ گهاردهم، بدیص

اش سئئیر  در نئئار و محوشئئدن سئئایه در نئئور کئئه لازمئئه  

)همئایی،  « وخئوی انسئانی باشئد    استکمالی و تبدیل خلئق 

در دفتئر گهئارم،   « آبگیر و سه ماهی»مثیل (. ت787: 1376

قصة برگزیدن مرگ پی  از مرگ و بازگشت اختیئاری در  

(. همچنئئین، داسئئتان 2266-4/2286نئئزد مولئئوی اسئئت )

در همان دفتر، بیئان حکایئت عاشئق    « حملة سگ به نابینا»

حقیقئئی بئئه خداسئئت )پرنئئده مئئرده( کئئه در آن آدمئئی بئئا 

د خداونئد غئرق   رهاکردن هستی موهئوم و مئادی، در نئز   

(، همگی به مرگ ارادی از 1045-4/1064شود ) شادی می

رجئوع اختیئاری آن   »رو،  دیدگاه مولانا اشاره دارند. ازایئن 

است که سالک بئا ارشئاد انسئان کامئل، طریئق تصئفیه را       

بپیماید و به تهذیب نفس رسد و حقیقت را شهود کند؛ اما 

و  رجوع اجباری فقئ  بئا مئرگ و فنئای کالبئد جسئمانی      

( که حکایت از 54: 1387)زمانی، « یابد عنصری تحقق می

 ضرورت یاد مرگ برای زندگی دارد.

 اندیشی و یاد مرگ   ضرورت مرگ -1-2

دار اندیشة زندگی در مرگ اسئت؛ بئه همئین     مولانا پرگم

طئئور گشئئمگیری بئئرای  بئئه “انئئدی  مئئرگ”ترکیئئب »دلیئئل 

بئئار در ادبیئئات فارسئئی در اشئئعار مولانئئا مشئئاهده   نخسئئتین

اندیشید و سخنان ن ئز   شود. او به راستی به مرگ بسیار می می

(. 125: 1396)کمپئانی زارع،  « و پرم زی دربارة آن گفته است

گنانکه مرگ اجباری )گوری( را بین خلایق، یکسئان و همئه   

به تئن خئاکی و مئرگ    »(. او 652زل داند )غ را زندانی آن می

بئرد؛   آن، تأسف ندارد و پیکر یاران را با شادی به گورستان می

الئدین   براساس همین نظراست که مراثی مولانا دربارة شئمس 

الدین زرکوب گندان قئوت و سئوزوگدازی    تبریزی و صلاح

کنیم و مثل این است که ادای تکلیئف   را ندارد که ما توقص می

( و حتئی مئرگ دوسئتان    679تئا :  روزانفر، بئی )ف« کرده است

پذیرفت و جنئازة آنئان را سئماع     خوی  را با کمال شادی می

(. همئین  731: 1362کئرد )افلاکئی،    کنان و با سرور بدرقه می

نگئئرش، آغئئاز اندیشئئیدن مولئئوی بئئه مئئرگ بئئوده اسئئت؛    

که او یاد مرگ را از اوجب واجبات و ویرانگر تئن و   طوری به

 کند. می تعلقات آن تلقی
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 تئئئئر یئئئئا یئئئئاد مئئئئرگ    یئئئئاد صئئئئنعت فئئئئر   

 مئئئئئرگ ماننئئئئئد خئئئئئزان تئئئئئو اصئئئئئل بئئئئئرگ  

                                                           (6/772) 

در این راستا، مولانا معتقد اسئت اندیشئیدن بئه اجئل     

بئردن آدمیئان در دامئن مئرگ      قطعی، مقدمه و موجب پناه

( و 2272-4/2273) پی  از مرگ و اختیار آن بئوده اسئت  

است که در ایشان یک سر موی از وجود   همین ت ییر نگاه

(. بئه تعبیئر شئمس    67: 1388گئذارد )مولئوی،    باقی نمئی 

ها یک حجاب اسئت؛ جئز آن یکئی     همه حجاب»تبریزی 

)موحد،  1«هیچ حجابی نیست، آن حجاب این وجود است

 (. به اعتقاد مولانا این وجود عاریئه جئز بئا یئاد    99: 1377

رو، او  مرگ و تأمل دربارة آن زدوده نخواهئد شئد؛ ازایئن   

( 683( و بزم خدا )غئزل  1284مرگ را پیمبر عی  )غزل 

دف به گور  کس نباید بی داند و بر این باوراست که هیچ می

او پا بگذارد. به این دلیل است که از زبان پیامبر، مئرگ را  

سنگ محک عیار صادقان و گنج و سئودی از بهئر ایشئان    

( و آن را سئئرآغازی بئئه حیئئاتِ  1/3968دانسئئته اسئئت )

(. 4/2533کنئئد ) جئاودان از خرابئه خانئئة اجئل تلقئئی مئی    

اندیشی، طریق سئعادتمندی و حکمئت آن، تفکیئک     مرگ

آدمیان خال  از ناخال  در نظر مولوی است. او ماهیئت  

حقیقئئی و بئئاطنی آدمیئئان را در همسئئایگی بئئا مئئرگ و    

سئنجد و معتقئد اسئت     رویارویی با این سنگ محک، مئی 

اند، جز انبان خالی، نصیبی  کسانی که سرگرم تعلقات مادی

از این دارال رور ندارند. مولانا تلقی عامیانه از ایئن پدیئدة   

حتمی را نیازمند اصئلاح دانسئته اسئت و مئرگ را اصئل      

رنگ زنئدگی   بنیادی زیستن، آیینة شخصیت، اصالت و هم

گئی   ب همئین آیینئه  ( و در تناسئ 3/3439داند ) هر فرد می

گیرد و اصئالت ر    است که زیست جهان آدمیان شکل می

اندیشی یکی از مراحئل رسئیدن    نماید. به باور او، مرگ می

                                                 
خود حجاب خودی  معشوق هیچ حائل نیست  تو میان عاشق و 1

با  (.1375) حافظ دیوان .(223: 1375 حافظ،)میان برخیز حافظ از 

 مقدمة پژمان بختیاری، گاپ اول، تهران، پیک فرهنگ.

(، 1/3496به عالم بالا، رهایی گوهر جان از صدف جسم )

میئئزان و معیئئار شناسئئایی اصئئل از فئئرع، موجئئب در هئئم 

هئای عاریئة تئن و هویئدایی خئود حقیقئی        شکستن نق 

یابی به زیستن اصیل اسئت. مولانئا    یان، در جهت دستآدم

اندیشی دانسته و قائئل   یابی به این زندگی را مرگ شیوة راه

کئوب،   )زریئن « راه ما مردن است تا نمیری، نرسئی »است 

دهئد کئه    (. با این نگاه، او آدمیئان را پنئد مئی   198: 1368

های کودکانة دنیا نشئوند و   همچون کودکان، مش ول بازی

ره در این بازیگه سنجیده و آگاهانه عمل کننئد تئا در   هموا

آخئرت دسئت خئالی نباشئند. همچنئین در دنیئا گنانچئه        

در دفتئر سئوم آورده   « جالینوس و اسئتر »مولوی در تمثیل 

کار تعلقات مادی باشد کئه   گنان طمص است، آدمی نباید آن

جئای مئرگ تئن بئه زنئدگی بدهئئد       تحئت هئر تلتئی، بئه    

(3/3961-3960) 

 گئئئه اسئئئت و مئئئرگ شئئئب    جهئئئان بئئئازی  ایئئئن 

 بئئئئئئئئازگردی کیسئئئئئئئئه خئئئئئئئئالی پرتعئئئئئئئئب 

                                                         (2/2600) 
 

اندیشئی در   درواقص، مولانا آدمیان را به ضرورت مئرگ 

کنئد کئه هرگئز     یافتن به حقیقتی تشویق مئی  راستای دست

 ( و پئس از مئرگ نیئز جئام    4/1659شئود )  خاموش نمئی 

(. بئه ایئن   600کند )غئزل   ها می جاودانگی را نصیب انسان

سبب، مولوی آدمیئان را طلبکئار زنئدگی ابئدی و طالئب      

( و همواره خواهئان  2813داند )غزل  نجات از خداوند می

 از جانب ایشان است.« بازگشت به اصل»

 اصالت و تعلیم بازگشت به اصل -1-3

و سایر  بازگشت به اصل در سراسر مثنوی، دیوان کبیر

آثار مولانا بارزترین محور تفکر اوسئت. در واکئاوی ایئن    

تئوان بررسئی    آثار، سه اصل اساسی در باب اصالت را مئی 

کرد؛ نخست، خداوندی که اصل و اسئاس هسئتی اسئت.    

دوم، عالمی که آدمی را فراگرفتئه اسئت و خئارز از ارادة    

کنئد و   الهی نیست و سوم، انسانی کئه در آن زنئدگی مئی   

(. آغئاز و  5/3575( و جوهر عالم اسئت ) 5/2451) ا ستون



 
 

 97/ اندیشی و زندگی اصیل در اندیشة مولانا  جستاری بر مرگ

 

انجام آثار مولانئا تعلئیم بازگشئت روح بئه اصئل و مبئد        

یابی به جهانی دگر در سایه عشق ورزیدن  خوی  و دست

بئه اصئل و ا صئئول هسئتی اسئئت. در نگئرش او خداونئئد     

حکمران هستی است و هستی تنها محدود در عالم مئادی  

خئدا و ایمئان بئه جهئان      نیست؛ بلکه اصالت در عشق بئه 

آخرت و پرورش روح آدمی است. با این تعابیر هئدف او  

اساسا  ت ییر منظر ما به سمت اصل هر گیئز و رسئیدن بئه    

 خویشتن خودمان است.

 هرکسئئئئئی کئئئئئو دور مانئئئئئد از اصئئئئئل خئئئئئوی  

 بازجویئئئئئئئد روزگئئئئئئئار وصئئئئئئئل خئئئئئئئوی   

                                                            (1/4) 

رو، مولانا قائل است فرع هر گیزی همانند مئادر   ازاین

 فرزند گم کرده، همواره به دنبال اصل خود در عالم است.

 مئئئئئئئئادر فرزنئئئئئئئئد جویئئئئئئئئان وی اسئئئئئئئئت 

 هئئئئا را در پئئئئی اسئئئئت   هئئئئا مئئئئر فئئئئرع   اصئئئئل

                                                         (1/878) 

آن، تمئام فروعئات   همان اصل و فصلی که با درآمدن 

شود و درعئو ، آنچئه    سوزد و خزان می حیات عاریه می

 های اصالت در بهار زندگی است. زند، شکوفه جوانه می

 هئئئئایی آ بهئئئئار خئئئئوبی تئئئئو اصئئئئل فصئئئئل پئئئئی 

 هئئئئا بسئئئئوزد جملئئئئه بهئئئئار مانئئئئد   تئئئئا فصئئئئل 

 (857)غزل                                                       

مولانا حکمئت اجئل را بازگشئت بئه     در این رویکرد، 

اصل خود دانسته و قائل است ما در این عالم بئه تماشئای   

ایئم؛ بلکئه بئازیگران نقئ       خاکدان و ماندن در آن نیامئده 

 اصلی میرایان در دنیا و جاودانگی در آخرت هستیم.

 گئئئئئئرا بعئئئئئئالم اصئئئئئئلی خئئئئئئوی  وا نئئئئئئروم

 کجئئئئئئا دل از کجئئئئئئا و تماشئئئئئئای خاکئئئئئئدان ز 

 ا نیئئئئئئازارداجئئئئئئل قفئئئئئئس شئئئئئئکند مئئئئئئر  ر 

 کجئئئئا  مئئئئر  جئئئئاودان ز  اجئئئئل کجئئئئا و پئئئئر  

 (215)غزل                                                        
 

درواقص، ریشة این نئوع تفکئر مولانئا بئه ایئن اعتقئاد       

انئد و   گردد که آدمیان گوهری برتئر از فلئک و ملئک    برمی

سئبب،    (؛ بئه ایئن  463اصلشان در عالم برین است )غئزل  

پرستان  گوید که برخلاف صورت نا از اصلی سخن میمولا

 عاریتی تاب  و اند پرتو حقیقت  های غیراصیل، در پی سایه

 اصئئل از جئئز و( 708-2/709) تابنئئد برنمئئی را دیئئوار بئئر

 کنند. نمی ت ذیه «لاحول»

 مئئئئئر مئئئئئرا اصئئئئئل و غئئئئئذا لاحئئئئئول بئئئئئود   

 نئئئئئور لاحئئئئئولی کئئئئئه پئئئئئی  از قئئئئئول بئئئئئود 

                                                        (3/3778) 
 

در این راستا، مولانا اصل و اساس تمام پندار و گفتئار  

و کردار آدمیان را خداوند دانسته است و هر گیزی غیر از 

 داند. او را نااصیل می

 ایئئئئئن مگیئئئئئر از فئئئئئرع، ایئئئئئن از اصئئئئئل گیئئئئئر

 بئئئئر کمئئئئان کئئئئم زن، کئئئئه از بازوسئئئئت تیئئئئر     

                                                         (4/1724) 

به اتعان او هرکسی که در بند فرع و عاریه باشد، اصل 

 را نخواهد یافت:

 نیسئئئئئئئت  درد فئئئئئئئراق و وصئئئئئئئل، هئئئئئئئیچ  

 بنئئئئد فئئئئرع اسئئئئت او، نجویئئئئد اصئئئئل هئئئئیچ     

                                                        (4/1867) 
 

درواقص، مولانا آدمی را محور و اصل و غیر او را فئرع  

گون تأمل کنی، اصل تو باشی وآنها همئه  »داند؛  هستی می

(؛ امئا در همئین راسئتا،    14: 1388انئد )مولئوی،   «فرع تئو 

 یابد. اصالت را درون آدمیان می

 جئئئئوهر اسئئئئت انسئئئئان و گئئئئر  او را عئئئئر     

 انئئئئئئد او غئئئئئئر   جملئئئئئئه فئئئئئئرع و پایئئئئئئه  

                                                        (5/3575) 

 صئئئئئورت آدمئئئئئی فئئئئئرع جهئئئئئان  پئئئئئس بئئئئئه

 وز صئئئئئفت اصئئئئئل جهئئئئئان ایئئئئئن را بئئئئئدان    

                                                         (4/3766) 

این گوهر هستی یعنی آدمی، در ارتباط با خئدا، اصئیل و   

ر نگئرش مولانئا   د»در نبود ارتبئاط، نااصئیل اسئت. درواقئص،     

منئدی از لئذات مئادی، هئیچ      ها در دنیئا و بهئره   زیستن انسان

اصالتی ندارد و اصالت به این است که انسان خئود را در ایئن   



�
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« عالم تهذیب کند و تکامل بخشد تا به قرب الهی نائئل شئود  

بنئای  »گویئد   (. مولوی گنانکه مئی 131: 1396)کمپانی زارع، 

شبیه است که عبارت از عناصئر  دنیا به اصل پر از تناهی خود 

که بنای آخرت نیز شبیه اصل خود اسئت   مادی است؛ درحالی

( و 156: 1375)زمئانی،  « که همان علم و عمل صئالح اسئت  

بخشئد   همین علم و عمل صالح، سرمایة نقدی به آدمیئان مئی  

 کند. که آنها را به اصل  اصل وصل می

 گئئئئئئئئون مشئئئئئئئئتری نبئئئئئئئئود نقئئئئئئئئدم را   

 کئئئئئان بئئئئئردم زودش سئئئئئوی اصئئئئئل  اصئئئئئل   

 (1546)غزل                                                     
 

اتصال به اصل و بازگشت به اصالت است کئه قابلیئت   

های نور را فراهم و آدمی را فربه از اصئالت   تناول از لقمه

 کند.   و مهیای زیستنی اصیل می

 تئئئئئئا غئئئئئئئذای اصئئئئئئئل را قابئئئئئئئل شئئئئئئئوی 

 هئئئئئئئای نئئئئئئئور را آکئئئئئئئل شئئئئئئئوی لقمئئئئئئئه

                                                         (4/1957) 

رو، خورندگان لقمة نور گنانچه دگار آفت عظیم  ازاین

اصالت، یعنی تقلید کورکورانه نباشند، بئا تمسئک بئه سئه     

اصئئل و مبنئئای عئئالم یعنئئی خئئدا، عئئالم معنئئا و روح     

اندیشئی بئه اصئالت در زنئدگی      یافته در پرتو مئرگ  تربیت

یابند؛ در مقابل، تمسک به تقلید نابجا، موانعی را   می دست

 شود که در ادامه بررسی خواهیم کرد.   موجب می

 موانع و آفت اصیل زیستن -1-4

مولانا تقلید را از ملزومات این عئالم و ا سئتون  جهئان    

(؛ با این حال، او پیروی کورکورانه از کئوران  5/4053داند ) می

دانسته و قائل است مقلئّد ایسئتاده   دیگر را آفت عظیم اصالت 

(. مولانا معتقد 5/2450در شک و تحت سیطرة شیطان است )

است با اینکه مقلدّ صد دلیل و بیئان در زبئان دارد، امئا جئان     

( و تنهئا دلئیل  بئرای تقلیئئد،    5/2480دلیئل انئدی  نئدارد )   

رو، او قائئل اسئت تقلیئد،     (؛ ازایئن 4/2167مقلدّبودن اسئت ) 

تواند  کشاند و می سوی پستی می بهره و به عقل بیآدمیان را از 

های فطری جوش  حقیقت درون آدمیان را بخشئکاند   گشمه

سوی زیسئتن عاریئه سئوق دهئد و اصئالت را از       و آنها را به

 ایشان بستاند:

 پئئئئئرد گرگئئئئئه عقلئئئئئت سئئئئئوی بئئئئئالا مئئئئئی   

 گئَئئئئرد مئئئئئر  تقلیئئئئئدت بئئئئئه پسئئئئئتی مئئئئئی   

 علئئئئئئم تقلیئئئئئئدی وبئئئئئئال جئئئئئئان ماسئئئئئئت   

 کئئئئئان ماسئئئئئت سئئئئئت و مئئئئئا نشسئئئئئته عاریئئئئئه

                                                (2/2327-2326) 
 

همچنین در نگئاه مولئوی، انسئان مقلئّد در وجئودش      

شئمار گئم    های بی دارد و خود را در من« هزاران من و ما»

 کرده است و درنتیجه من اصیل ندارد.

 زیئئن دو هئئزاران مئئن و مئئا ای عجبئئا مئئن گئئه مئئنم     

 عربئئئده را دسئئئت منئئئه بئئئر دهئئئنم    گئئئوش بنئئئه  

 (1397)غزل                                                       
 

شدگی در هئزاران   به این ترتیب، نداشتن اصالت و گم

من و ما، آدمیان را در زیستن، صدرنگ کرده و زنئدگی در  

زیسئتن اسئت    صدرنگی از دیگئر آفئات مقلّدانئه و عاریئه    

ی از راههای از میئان برداشئتن آفئت    (. مولانا یک1/3476)

عظیم زندگی نااصیل را اتکا به ر ی و اندیشة خود دانسئته  

و معتقد است انسان اصیل مجتهدانه بئا گشئم و گئوش و    

 درایت خوی  به دنبال اصالت است:

 بئئئئئئئی ز تقلیئئئئئئئد نظئئئئئئئر را پیشئئئئئئئه کئئئئئئئن

 هئئئئئم بئئئئئر ی و عقئئئئئل خئئئئئود اندیشئئئئئه کئئئئئن

                                                         (6/3344) 

بنابراین، انسان اصیل پیرو نور خئدا، تئابص اصئل خئوی      

(؛ او بئه شئدت   2188-4/2190( و قبلة قافله است )4/2189)

کننئئدة آن اسئئت  مخئئالف تقلیئئد کورکورانئئه و دوصئئد لعنئئت

هئای   شدن در مئن  (. پس مولانا پیروی کورکورانه، گم2/563)

فلئت از صئاحب اصئول و    رنگئی، غ  شمار، زندگی در صد بی

معنا در هستی و همچنین گنگ در انئداختن بئه دامئن صئور     

-6/3737دانئد )  ترین آفئت اصئالت مئی    صورت را بنیادی بی

( و معتقد است کسانی که از گنگ این آفات بگریزنئد،  3736

 کنیم. شوند که در ادامه بیان می صاحب خصوصیاتی می



 
 

 99/ اندیشی و زندگی اصیل در اندیشة مولانا  جستاری بر مرگ

 

 اصیل خصوصیات انسان  -1-5

صیل و کامئل را اسئطرلاب حئق و آینئة     مولانا انسان ا

(. او اصالت آدمی را 9: 1388داند )مولوی،  جمال الهی می

سوی کمال و نبود اصئالت  را در غیبئت و    نهادن به در گام

داند. او حتی جاودانگی را هم بدون حق  انقطاع از حق می

( و معتقئد اسئت   770-5/771بینئد )  گیزی جز عذاب نمی

شود  فس و قتل خوی  شهیدی میانسان اصیل، با کشتن ن

(، دیدن و گفتن 785-2/787که به آب حیات دست یافته )

اسئت   ( و سئوخته جئانی شئده   2/1773آمیخته ) هم را به

( و آینئة  1786( که کفر و ایمان گئاکر او )غئزل   2/1764)

( و بئئالاتر از آن، خئئود 6/751تمئئام نمئئای قیامئئت نهئئان )

(. 750-6/753صئئدبار قیئئامتی نقئئد و عیئئان شئئده اسئئت )

-2/2699دلیل وصلت با خداونئد )  آدمیان اصیل مولوی به

( در 1/1935( و شئئنیدن و گشئئیدن آواز دوسئئت ) 2697

کننئد   حیات خود گیزی جز خئرد و طاعئت عرضئه نمئی    

هئا   (. همچنین، انسان غیراصیل با ت ذیه از ناپاکی2/2685)

سئوی تعلقئات دنیئا دوان     اصالتی بئه  دواندن در بی و ریشه

 خورد. ت و درنهایت هم از آن سیلی میشده اس

 اولئئئئئئ  دوَ دَو، بئئئئئئه آخئئئئئئر، ل ئئئئئئت بخئئئئئئور 

 جئئئئئز در ایئئئئئن ویرانئئئئئه نبئئئئئود مئئئئئرگِ خئئئئئر 

                                                         (4/1331) 

هئئای اصئئیل از نااصئئیل را بئئا  مولانئئا عامئئل تمییئئز انسئئان

درونئی و در  هئای دنیئا، آزادی    خودشناسی، درنیفتئادن در دام 

یئئافتن اینکئئه ارزش حقیقئئی جئئز در درون آدمئئی نیسئئت،   

(. آدمیان اصیل با پیروی از عارفئان  3/2652کند ) مشخ  می

( و در 2/97سئوی دریئا دارنئد )    ( رو به2938-1/2939کامل )

انئد   (. ایشان آدمیان ممتازی4/521صورت و معنا عالم اکبرند )

ن آنهاسئت و  جای حیران موجودات شدن، هستی حیئرا  که به

 اند: به تمام معنا به اصل خویشتن خوی  واقف

 مئئئئر  خویشئئئئی صئئئئید خویشئئئئی دام خئئئئوی     

 صئئئدر خویشئئئی فئئئرش خویشئئئی بئئئام خئئئوی      

                                                           (4/807) 

رسد در نزد مولانا خودیئافتگی   به این ترتیب، به نظر می

رو،  شدن اسئت. ازایئن   اصیلو خودبودگی مساوی و مساوق 

(، 5/2192هئئای اصئئیل مولانئئا، زاهئئدانی هراسئئان )  انسئئان

(، مردگئانی غئرق زنئدگی )غئزل     3/4471عاقلانی دربنئد ) 

نشئئینان باوقئئار نیسئئتند )رباعیئئات   ( و حتئئی سئئجاده1393

اند کئه زنئدان    (؛ بلکه کاملانی بنشسته در سفینة عشق1891

ریمانه خود را به ( و ک1375تعلقات را در هم شکسته )غزل 

( تئا  728انئد )غئزل    دولت عشق و قصئاب عاشئقان سئپرده   

آکنده راهی بئه حقیقئت بگشئایند؛ همئان      سرمست و طرب

آشئامند.   لب و دهان در مئی  گیرند و بی قدح می بی»جایی که 

)مولئوی،  « کوبند پای، پای می کنند و بی سر، سراندازی می بی

انئدرحیات   یئات ( و عاقبت آنها نه مرگ، بلکئه ح 20: 1387

است. مولانا بر این باوراست که آنها ختم و فخئر هسئتی و   

(؛ ایشان زبئان  173-6/174اشاراتشان گشاداندرگشاد است )

(، مرکئئب خئئاص آن را برگزیئئده 2/3779بحئر را آموختئئه ) 

هئای   ( و با اتکا به اصئل  اصئل، تمئام بئت    6/4624-4623)

 اند. عاریة زندگی را در هم شکسته

 اصئئئئئل  اصئئئئئل مئئئئئا  شئئئئئکن بودسئئئئئت بئئئئئت

 گئئئئئئون خلیئئئئئئل حئئئئئئق و جملئئئئئئه انبیئئئئئئا   

                                                           (4/814) 

یافتئه بئه    های اصالت به این سبب، مولانا از زبان انسان

کنئد آنچئه مهئم اسئت، امئری       اصیل توصیه می آدمیان غیر

بیرونی نیست؛ بلکئه جوشئ  اصئالت از درون و فطئرت     

 دمی است.خود آ

 آسئئئئئمان شئئئئئو ابئئئئئر شئئئئئو بئئئئئاران ببئئئئئار     

 نئئئئئاودان بئئئئئارش کنئئئئئد نبئئئئئود بئئئئئه کئئئئئار    

 سئئئئئئئئت آب انئئئئئئئئدر نئئئئئئئئاودان عئئئئئئئئاریتی 

 سئئئئئئت آب انئئئئئئدر ابئئئئئئر و دریئئئئئئا فطرتئئئئئئی 

                                                (5/2491-2490) 

ها دست بشئوید و بئه    پس هنگامی که آدمی از عاریت

اصیل یا نااصیل او اصل و فطرت خوی  بازگردد، زندگی 

 تعین خواهد یافت.

 زندگی اصیل یا نااصیل -1-6

عنوان امری ملموس و عینی که هریک از ما از  زندگی به
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صبح تا شام و تا لحظة مرگ درگیئر آن هسئتیم )علیزمئانی،    

طور کلی به دو معنا به کار رفته اسئت: یکئی    (، به64: 1386

در معنای بیولوژیکی و دیگری، تحقئق حقیقئت و معنویئت    

 کشیدن بیولئوژیکی را تنهئا نئوع نئازلی از     آدمی. مولانا نفس

داند. او در هم آمیختن اجئزای متضئاد هسئتی را     زندگی می

دانئد. در   حیات و جدایی این اجزا از یکدیگر را مئرگ مئی  

انئد،   این نگرش، زمانی که اجزای متضئاد بئا هئم در صئلح    

دهئد.   زندگی و هنگام جنگ در بین اضداد، مئرگ روی مئی  

زندگی و مرگ، هردو از اصل واحدی منشأ دارند که انسئان  

 با گذر از هردو، درصدد رسیدن به اصل آنهاست.  اصیل 

 وآنکئئئئئه ایئئئئئن هئئئئئر دو ز یئئئئئک اصئئئئئلی روان  

 برگئئئئئذر زیئئئئئئن هئئئئئئر دو رَو تئئئئئئا اصئئئئئئل  آن 

                                                           (1/298) 

مولئوی، در    های اندیشئة   در این راستا، یکی از ویژگی

ت )عبئئدالحکیم، مرکئئز قرارگئئرفتن زنئئدگی در نگئئاه اوسئئ

( و آن زندگی از نوع والای آن است. به همئین  54: 1383

نگران در  ما از زندگی اسئت. او   مولانا عمیقا  دل»سبب، 

در  خاصی از انسئان و وضئعیت او در جهئان هسئتی و     

شئود او بئه مئا     ارتباط  با خدا دارد. همه اینها موجب می

سئتة شئما   عنوان انسان هر نوع حیئاتی شای  تذکر دهد که به

تئوان اطئلاق زنئدگی     بودنی نمی نیست و به هر گونه زنده

(؛ زیرا زیسئتن مبتنئی بئر    140: 1392)کمپانی زارع، « کرد

فروعات روزمره و طریق عاریه، همئواره آبسئتن خیئالات    

جهنمی است و حاصئلی جئز زنئدگی غیراصئیل و لعنئت      

 ا بدی به بار نخواهد آورد.

 تئئئئئئئا بدانئئئئئئئد کئئئئئئئ ن خیئئئئئئئال  ناریئئئئئئئه   

 نیسئئئئئئئئئئئت اِلا عاریئئئئئئئئئئئه طریقئئئئئئئئئئئتدر 

                                                         (5/1368) 

گئرفتن اصئل از عاریئه،     بنابراین، در نگاه مولانا اشئتباه 

آغاز یک غفلت عظیم در زندگی است. هنگامی کئه امئور   

صورت مستقل از هستة اصیل خوی  قرار گیرد،  عاریه، به

ز و درهای جهنم به روی آنهئا گشئوده   بدبختی آدمیان، آغا

شود. درمقابئل، برگزیئدن اصئالت و زیسئتن در سئایة       می

عشق، موجب وصال حق و گشای  درهای بهشت خواهد 

شد؛ بهشتی که جز از راه زیسئتن اصئیل در سئایة عئدم و     

شئود؛ بئه ایئن سئبب،      محقق نمی  عبور آدمی از معبر مرگ

 یابد. می رویکرد مولانا در مواجهه با مرگ اهمیت

 

 رویکردهای مولانا در مواجهه با مرگ -2

 و مئرگ   در این بخئ ، رهیافئت رویئارویی مشئتاقانه    

 قسمت در این. شود می بررسی مولانا نگاه از هراس بدون

 مواجهة و اندیشی مرگ بین که است این اهمیت حائز نکتة

 خئواهیم  آنچنان کئه  دارد؛ وجود وثیقی ارتباط آن با آدمی

 بئاب  ایئن  در ای اندیشه که هنگامی تا مولوی نگاه در دید

 داشئت.  نخئواهیم  مرگ با صادقانه ای مواجهه نگیرد، شکل

 تأمئل  کئه  اسئت  مئرگ  بئا  مواجهه شجاعت این همچنین،

 رقئم  را زنئدگی اصئیل   و کئرده اسئت   فراهم را آن دربارة

 دوسئویه،  ارتبئاطی  در مفهئوم  دو ایئن  درواقص،. زد خواهد

 و انئئد داده سئئوق اصئئیل انتخئئابی سئئوی بئئه را آدمئئی

 تنها بلکه سطحی، و غافلانه رویارویی در نه اندیشی، مرگ

 .شود می ممکن مرگ با مشتاقانه ای مواجهه در

 ساز   و زندگی شجاعانه مواجهة -2-1

نحوة مواجهه با مرگ در منظر مولانا سئرآغاز مشئتاقی   

-3/3435)ساز اتصال و انفصال اسئت   و مهجوری و زمینه

(. درواقص، نوع اندیشه و باورهای فرد دربارة مئرگ،  3434

کند. او با نظئر بئه رابطئة     مواجهة او با مرگ را متفاوت می

بین این دو، قائل به سه نوع مواجهه با مرگ اسئت کئه بئه    

 اند از: شرح زیر عبارت

الف. رویارویی غافلانه: در این مواجهه بنا بئر غفلئت،   

کامانئه   ظاهر شئیرین و مردنئی تلئخ    هانکار مرگ، زیستنی ب

(. در این رویارویی آدمی اساسا  آمادة مرگ 1/2302است )

ای ویرانگر با مرگ دارد و آن را پایئان   نیست، پس مواجهه

داند و پیوسته مر  غافئل دام   ها می شیرینی و سرآغازتلخی

 و دانة دنیاست.

 خئئئئئئورد دانئئئئئئه ز دام  مئئئئئئر   غافئئئئئئل مئئئئئئی 

 ن عئئئئئئوامهمچئئئئئئو انئئئئئئدر دام  دنیئئئئئئا ایئئئئئئ   

                                                        (5/1412) 
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ب. رویارویی سطحی: براساس ایئن، آدمیئان از مئرگ    

کنند. آنان بنا را بئر   آگاهی دارند؛ اما در باب آن تأملی نمی

گذارند که اصیل زندگی کنند و درخور بمیرند؛ امئا   این می

نیازمند تحول بنیادین در سئاختار  ایشان عزمی قاطص که  در 

وجودی فرد در جهئت ایئن رویئارویی اسئت، هرگئز پئا       

رفتن از مواجهئه بئا خویشئتن     نگرفته و آدمی درحال طفره

اند  است. ایشان حتی مواجهة سطحی با مرگ را نیز برنتافته

گفئتن از   شئوند کئه شئما بئا سئخن      و معتر  پیامبران می

 .و تلخ کردید بار غمزندگی ما را  مرگ،

 شئئئئئئئکر بئئئئئئئودیم مئئئئئئئا  قئئئئئئئل ن  طئئئئئئئوطی 

 انئئئئئئدی  گشئئئئئئتیم از شئئئئئئما  مئئئئئئرگ مئئئئئئر  

                                                         (3/2951) 

ز. رویئئارویی مشئئتاقانه: در اینجئئا وجئئود آدمئئی در   

سئئاحت نظئئر و عمئئل، تحئئول بنیئئادین یافتئئه و همئئواره  

ی ابئد نیسئت   اندی  بوده است و مئُردن جئز عروسئ    مرگ

سئاز در   (. این همان مواجهة شجاعانه و زندگی833)غزل 

نزد مولوی است. سرمایة آدمیئان در ایئن مواجهئه فقئ  و     

فق  عشق است و عشق معیار زندگی، مرگ و اصئالت در  

مثابئه   نگاه مولوی است. در این مواجهه آدمیان مرگ را بئه 

تی به عالم تواند آنها را از تنگنای هس بینند که می معراز می

(. مولانئئا 233: 1385فراخنئئای ابئئدی برسئئاند )مختئئاری، 

هاست، او مئرگ را رویئارویی بئا محصئول      ازجمله همین

-3/3444دانئد )  هئا مئی   زندگی خوی  و دروکردن کاشته

(. این طالبی مرگ جو و خواهان اجل از سئر عجئز،   3443

شئود؛ بلکئه رویئارویی     رنج و گریز با مرگ مواجهئه نمئی  

ولادتی که انسان را در مسیر »گونه دارد؛  و ولادتمشتاقانه 

طئوری کئه    دهئد؛ بئه   های جدیدی قرار مئی  تحصیل کمال

حصول آنها در این عالم بئرای او ممکئن نبئود. آدمئی بئا      

تولدی دوباره، در آن سوی گور با سرای تازه و باقی آشئنا  

« هئای نئو اسئت    هئا و رنئج   شئود کئه تئو م بئا شئادی      می

طور که گفته شد این نوع  (. همان130: 1381کوب،  )زرین

کنئد و   اندیشه، زمینة انتخاب مرگ اختیاری را فئراهم مئی  

مرگ آخئرین  »کند. پس  بخ  می مرگ اجباری را نیز لذت

: 1384ندوشن،  )اسلامی« ترین پیشامدهاست بخ  و رهایی

گیرد؛ حقیقتی که در خفتن بئا   ( که گریبان آدمی را می809

ثئانی در محفئل حضئرت دوسئت     اعتماد به خدا و بعثت 

درمئان فناپئذیری    ( و شفابخ  درد بی5/4224روی داده )

ای  آدمیئئان اسئئت. رویئئارویی مولئئوی بئئا مئئرگ، مواجهئئه 

صئفت و عریئان بئا خویشئتن خئوی  اسئت. مئرگ         آینئه 

(. ترس از مئرگ،  3/3439هرکسی آینة درون خود اوست )

(؛ آنکئه یوسئف باشئد،    3/3441ترس از خویشتن اسئت ) 

رو،  (. ازاین3/3438بیند ) آنکه گرگ باشد، گرگ میزیبا و 

اندیشئی اصئیل    در مواجهة مشتاقانه با مرگ است که مرگ

شود؛ زیئرا در مواجهئة غافلانئه، تأمئل در بئاب       نمایان می

رود و آدمی با به غفلت سپردن آن روی  مرگ به محاق می

آورد. در مواجهة سطحی نیز آدمئی   به زندگی غیراصیل می

داند؛ امئا   باری زندگی می گ را عامل تلخی و غماندیشة مر

با توجئه بئه اینکئه در مواجهئة مشئتاقانه ایئن رویئارویی        

اندیشئی، آدمئی را در مسئیر تحصئیل      صادقانه است، مرگ

دهئد و در آن، او   سئاز قئرار مئی    کمالات جدید و زنئدگی 

های نو و مرگ بدون هراس را تجربه  زندگی تو م با شادی

 خواهد کرد.

 رگ بدون هراسم -2-2

مولانا معتقد اسئت نهراسئیدن از لئب و دنئدان اجئل،      

هئای آدمئی و امئری     تئرین وحشئت   عنوان یکی از عمیق به

گرفتن مرگی نیست که بئا   قطعی و حاضر، به معنای نادیده

درآمدن آن، آدمی و جانور، جامد و نبئات، همگئی یکسئر    

(. در ایئن راسئتا، او بئا    1273-1/1275مات خواهند شد )

نگرد و با این کار برای زیسئتنی   ک مرگ به زندگی میعین

کند. او معتقد است شیوة زیسئتن   اصیل جهت مشخ  می

و نظام باورهای آدمیان، نحوة مواجهة آنها با مرگ را معین 

بئودن مئرگ بئا تعبیئر      آوری و همگانی کند. او از رعب می

( یاد کرده است و آن را تیغ هستی  1/1892« )دریای مرگ»

(. به همئین  1/1356داند ) ( و جاروب زندگی می5/1625)

سبب، دلیل واقعی هراس از مرگ در نگاه مولوی، وحشت 

از نابودی است؛ حالئت آدمیئان در ایئن هنگئام، لئرزان و      



 
 

 1399بهار و تابستان ، بیست و سوم، شماره میازده ( سالالهیات تطبیقی، )علمی/ 102

 

بودن شربت فنئا بئر کئام آدمیئان را      هراسنا  است. او تلخ

داند. او قائل اسئت   کردن حیات عاریة آنان می دلیل پیشه به

داننئد و   زندگی را بیرون از دایرة جاودانگی مئی کسانی که 

ایمانی به بقا ندارند، همواره از مرگ هراسئانند. درمقابئل،   

آدمیانی که همبودگی با خسان را وانهاده و حیات طیبئه را  

اند، شربت فنا در حلئق ایئن خ لئق شئیرین اسئت       برگزیده

در « قصئة اسئداع عمئوی پیئامبر )ص(    »(. در 2625)غزل 

هئا   که در آن، حضئرت حمئزه برهنئه در جنئگ     دفتر سوم

( و همچنین در حکایئت  3429-3/3444یافت ) حضور می

در دفتئئر اول کئئه در آن طفئئل، مئئادر « اصئئحاب ا خئئدود»

دارد و مئرگ را   خوی  را از سجده بر بتان بئر حئذر مئی   

(، مولئوی  783-1/797دانئد )  طریق رسیدن به شئادی مئی  

ریئئه را بئئه تفئئاوت طریئئق زیسئئتن در حیئئات اصئئیل و عا

زیباترین صورت به تصویر کشیده است و عوامل اساسئی  

هئای   کند. او تئرس از رنئج   هراس از مرگ را مشخ  می

شئدن در لئذات و    هستی، زیسئت خئلاف اخئلاق، غئرق    

تعلقات مادی و نیز نبود عشق و آگاهی به حقیقت هسئتی  

دانئد و گئون    ترین عوامل هراس از مئرگ مئی   را از بزرگ

هاسئئت، هرگئئز از مئئرگ  ایئئن نقئئ  خئئود، تهئئی از همئئه

گیئئرد  نهراسئئیده اسئئت و حتئئی مئئرگ را بئئه سئئخره مئئی 

(. او بئئر ایئئن بئئاور اسئئت کئئه عاشئئقان، همئئواره 1/3495)

رویارویی دلیرانه با مرگ دارند و اساس نکته بر سر همین 

 ندانستن مرگ به نزد ایشان است.   مرگ

 نبئئئود مئئئاه مئئئا را تئئئا جفئئئای شئئئب کشئئئیم     ابئئئر

 ا تئئئا غئئئم مئئئاتم خئئئوریم  مئئئرگ نبئئئود عاشئئئقان ر 

 (1597)غزل                                                     
 

بنابراین، هراس از مرگ نزد مولانا امری عرضئی و نتیجئة   

اعتقادات غل  و ندیدن حشئری نهئان در پئس مئرگ اسئت      

هئا روان   سئوی شئیرینی   ها بئه  (؛ حشری که از تلخی3/3963)

 گیرد.   است و در ارتباط دوسویة مرگ و زندگی شکل می

 تلئئئئئخ ک ئئئئئی باشئئئئئد کسئئئئئی را کئِئئئئ  برنئئئئئد 

 از میئئئئئئان  زهئئئئئئر  مئئئئئئاران سئئئئئئوی قنئئئئئئد    

                                                         (5/1720) 

با توجه به اینکه مولوی تنئگ حیئات عاریئه را بسئیار     

سست گرفته و از تمام تعلقات مادی گسسئته اسئت و بئر    

زین بقا، ایمئان محکئم دارد، هئیچ از لئب و دنئدان اجئل       

 (. 334هراسد )غزل  نمی

 روبئئئئئئئرو بئئئئئئئا مئئئئئئئرگ کئئئئئئئردم حربهئئئئئئئا 

 عئئئئئین مئئئئئرگ مئئئئئن خئئئئئرم شئئئئئدم    تئئئئئا ز

 سسئئئئئئت کئئئئئئردم تنئئئئئئگ هسئئئئئئتی را تمئئئئئئام

 تئئئئئا کئئئئئه بئئئئئر زیئئئئئن بقئئئئئا محکئئئئئم شئئئئئدم 

 (1661)غزل                                                      
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زنئدگی   مسیر که است اعتقاد بر این مولانا طور کلی به

 هموارکننئدة  عشئق،  جئز  گیزی و گذرد می مرگ از اصیل

 ضلص منزلة سه به عدم و عشق خدا، نیست. درواقص، راه این

طور که بیان شد  همان های آن هستند. و بنیان  زندگی اصیل

 اسئت؛ امئا   ای عاریئه  جهئان  ایئن  در از دیدگاه او، زیستن

 نداشئتن تأمئل   دلیئل  بئه  زنئدگی،  عاریت ایئن  نکردن در 

 بئاب  در تأمئل  لئوی، مو به این ترتیب،. است مرگ دربارة

 زیسئتن  اصئیل  موجئب  را زنئدگی  در مئرگ  ضرب آهنگ

 بُعئئد در دیگئئر شئئاعران بئئا او تفئئاوت همئئین و دانئئد مئئی

زیسئتن   است که ره و رفتار عاشقانه و اصئیل  شناسی هستی

 را ظئاهر  جسئم  او .(.1277آمئوزد )غئزل    را به دیگران می

 نداشئتن  کئه  است باور این بر ؛ اما(6/4873) داند می فانی

درافکنئده   خورشید غیبت به را ما یقین به آن، باب در تأمل

 نصیب نااصیل زندگی ( و2/41ساخته است ) صفت زا  و

رو، در بخ  پایانی سئعی شئده اسئت     گرداند. ازاین می ما

نشان دهیم در نگرش مولانا مسیر زنئدگی اصئیل گگونئه    

شئئود و مولانئئا بئه گئئه دلیئئل مئئذهب نیسئئتی را   طئی مئئی 

بخئئ  زنئئدگی عاشئئق و سئئاحل امئئن هسئئتی و   اصئئالت

ترین ضلص زنئدگی اصئیل در قئوام     اندیشی را اساسی مرگ

 کند. ارتباط دوسویة آنها تلقی می

 گذرد مسیر زندگی اصیل از مرگ می -3-1

ای جسورانه با مئرگ درصئدد یئافتن     مولانا در مواجهه
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اصل هستی و عبور از فئروع بئه اصئول اسئت و جئز آن      

 تابد. نمیسخنی را بر

 خئئئئام  و دیگئئئئر مگئئئئو آنئئئئک سئئئئخن بایئئئئدش

 گئئو بجئئو اصئئل سئئخن شئئاه ماسئئت       اصئئل سئئخن  

 (462)غزل                                                        
 

او معتقد است علاوه بر اینکه مئرگ را بایئد بئا جئان     

خود گشید و حضور آن را در تات هستی در  کئرد، بئا   

تئئوان  آن در زنئئدگی، مئئی اندیشئئیدن و حئئس اسئئتمرار  

سرگشمة نو و کهنه در عالم را نیز بازشناخت. ایئن همئان   

الدین محمود کازرونی شئیرازی از   راه مردن است که قطب

راه »مولوی پرسید راه شما گیست. مولانا در پاسخ گفئت  

ما مردن و نقد خود را به آسمان بردن، تئا نمیئری نرسئی،    

الئدین   ی؛ قطئب گنانکه صدر جهان گفت تا نمئردی نبئرد  

)افلاکی، « گفت: آه دری ا گه کنم؛ فرمود همین که گه کنم

مسئللة  »(. نکتة اساسی در این گفتمئان همئین   176: 1362

در زندگی است کئه او را گونئان مستسئقی    « داشتن آدمی

بنئدی   ( و انسان را از پای3908-3/3909کند ) جو می مرگ

دنیئا، رهئا و   ها و سراب نازل  پیالگی با پستی به عادات، هم

(. در این زنئدگی  960کند )غزل  رهسپار زیستنی اصیل می

آدمی دیگر اسیر امور حقیر، ننگِ خمر و زَمر، فکر و تکئر  

مقلدانة حیات عاریه و درنهایئت سئقوط در دوز  جبئر و    

(؛ بلکئه زنئدگی را از   224-6/227شئود. )  اصئالتی نمئی   بی

لنَّاس  نِیئَام   ا»بیند که در آن،  ارکان مرگ و نوعی بیداری می

(. 141و  81: 1370هسئئتند )فروزانفئئر،  1«اتا مئَئات وا انت بهَئُئوا

است که از جانت خدا بر فرزند  ای هدیه مؤمن برای مرگ

( تئا او را از  121: 1370)فروزانفئر،   2آدم داده شده اسئت 

( 323قراری زندگی برهاند )غئزل   بیگانگی با خوی  و بی

(. در همئین صئورت   2/3100و به حیئات طیبئه برسئاند )   

است که آدمیان اصیل و اهل صلح هرگئز دلتنئگ زنئدگی    

مرگ در ل ت مولوی از بین رفتن »این جهانی نیستند؛ زیرا 
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نیست، بلکه به طرف مقصود عالی خود پروازکردن اسئت.  

« زنئئدگی و مئئرگ، آمئئدن از خئئدا و رفئئتن بئئه خداسئئت 

(. همچنئئئین، در نظئئئر ناکسئئئان   388: 1382)دهباشئئئی، 

تی که دائما  مش ول جنگیدن بئرای زنئدگی دنیئوی    اصال بی

اند، مرگ نابودی  های عاریه بستة هستی( و دل2961)غزل 

 مطلق است.

 مئئئئان قئئئئدیمی گئئئئار طبئئئئص    جئئئئد و خویشئئئئان 

 مئئئئئا بئئئئئه خویشئئئئئی عاریئئئئئت بسئئئئئتیم طمئئئئئص

                                                           (6/448) 

معکئوس بئین آدمیئان را سئرزن      رو، مولانا عقئل   ازاین

( و بر این باور است که بنای زنئدگی  1763-5/1764کند ) می

بئودن اسئت و آنهئا در غربئت     « جدا از اصل خئوی  »ایشان 

اند و مرگ را پایئان راه زنئدگی تصئور     غفلت خوی  درمانده

مرگ نسبت بئه دنیئا مئرگ اسئت و     »کنند. در صورتی که  می

همچنان که تولد یک نئوزاد  نسبت به جهان دیگر تولد است؛ 

نیز نسبت به دنیا تولد و نسئبت بئه زنئدگی پیشئین او مئرگ      

(. پس مرگ آغاز مسئیر دیگئری   180: 1373)مطهری، « است

( و 5/1737کنئد )  مئی   است که هشت جنت را روزی آدمیئان 

السمَّا ِ ر زق ک م است  نعره و بشارت اموات بر قوم خوی ، فیِ 

زدن   ین مرگئی و تئأثیرش در رقئم   (. اندیشیدن به گن5/1742)

در بحث از »زندگی اصیل در نزد مولانا گنان اهمیت دارد که 

زندگی، آنقدر که نسبت زندگی به مرگ بررسی شئده اسئت،   

به هیچ مطلب دیگری توجه نشده است. موارد متعئددی را از  

توان نشان داد که او وصول به حیات راسئتین را در   آثار او می

)کمپئانی زارع،  « و تولد ثانی دانسئته اسئت   گرو مرگ تبدیلی

(. این تولد هم در مرگ ارادی کئه مرگئی انفسئی    162: 1392

دهئد؛   است و هم در مرگِ تن که مرگی آفاقی است، روی می

اولی تولدی برای زیستن و مردن اصیل و دومی دریچئة ورود  

به حیات ابدی خواهد بئود. بئه ایئن ترتیئب، مئرگ، نردبئان       

( و راهی است کئه صئدهزار جئان    6/724د )وصال به خداون

دهئد راه   ( و نشئان مئی  1095نصیب آدمی کرده است )غئزل  

زندگی، ازطریق تأمل در باب مرگ، به نحو اصئیل و عاشئقانه   

اندیشی عاشق و عاشئقی   رو، مولانا مرگ شود؛ ازاین محقق می
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و نیستی را مذهب خوی  و  (728متقاضی مرگ است )غزل 

 کند. رفی میبخ  زندگی مع اصالت

 بخشی مذهب نیستی به زندگی عاشق اصالت -3-2

خئورد و عشئق از    آدمی با عشق بئه اصئل  گئره مئی    

های محوری مکتب مولانا و کلید رمز آثار و احوال  اندیشه

اوست. درواقئص، آغئاز و انجئام مثنئوی و اصئول بنیئادین       

و سلول بئه سئلول او پئر و    « عشق»زندگی و مرگ مولانا، 

( پُر است، گون 5/2731انتها است ) دریای بیخالی از این 

جئای او نشسئته    عاشق بود و خالی است، گون معشوق به

است و با درآمدن محبوب گیزی از این دود پراکنده بئاقی  

( و هستی عاشق در هسئتی معشئوق   1393ماند )غزل  نمی

(. ازنظر مولانا آدمیئانی کئه زاییئدة    3/3676شود ) محو می

انئئد کئئه بئئا  هئئای اصئئیلی انسئئان(، 843انئئد )غئئزل  عشئئق

شدن در راه حقیقت در کی  عشئق جاودانئه شئده     قربانی

 اند. ( و کلیددار و صاحب درهای هستی5/2184)

 یئئئک دسئئئته کلیئئئد اسئئئت بئئئه زیئئئر ب ئئئل عشئئئق    

 گشئئئئئئئئاییدن ابئئئئئئئئواب رسئئئئئئئئیده از بهئئئئئئئئر

 (2336)غزل                                                       

بهای هسئتی   ز زندگی و بها و خونبا عشق است که را

( و زیستن از نئوع دیگئر آموختئه    1/1750بر آدمی، فاش )

(. عاشق بئا فئرارفتن از کفئر و ایمئان     1989شود )غزل  می

(، تمئام  2/1770( و برگزیدن ملت عاشقان )2/3322خلق )

زداید و عشئق   ها را از زندگی خوی  می ها و دغدغه ترس

ند. این عشق اسئت کئه   ک را حاکم زندگی و مرگ خود می

مرگ شئده اسئت و اصئالت زاده     زندگی و ادب   عین ادب

« راه پرخون»(. مولانا راه عشق را 3678-3/3679شود ) می

دانئد   آشامان عاشقی می و دهشتنا  و روندگان آن را خون

علت عجز و ترس آنها از مرگ،  که پیمودن این راه را نه به

داند  این طی طریق میبلکه حیات و نجاتشان را وابسته به 

 ( و این همان راه مُردن است.1/1751)

 گیسئئئئئئت معئئئئئئراز فلئئئئئئک  ایئئئئئئن نیسئئئئئئتی

 عاشئئئئئئئقان را مئئئئئئئذهب و دیئئئئئئئن، نیسئئئئئئئتی 

                                                         (6/233) 

ای  در نگاه مولانا اختیار مئذهب نیسئتی از آدمئی آینئه    

( که پر از خدا 5/874)کند  ش  رو و تمام نمایی خلق می

مئن   »تر و به تعبیئر او   دم با هنر کیمیای عشق اصیل به و دم

کیمیئای  »(. به این دلیئل، تنهئا   2798شود )غزل  می« تر من

های فریبنده را باطل، اجزای  تواند حیله است که می« عشق

پراکنده را جمص، امور غیرمهم را یلَه و درنهایئت، اصئالت   

تئر   (. مولوی اصئیل 4/3289کند ) زیستن و مردن را آشکار

سئپرد و   شناخت، خود را به غیئر عشئق نمئی    از عشق نمی

کاشت؛ بنئابراین، در خئا     جز تخم عشق در هستی نمی به

 رویید. جز اصالت نمی وجود و مزرعة آثارش نیز به

 در ایئئن خئئا  در ایئئن خئئا ، در ایئئن مزرعئئه پئئا      

 بجئئئئز مهئئئئر بجئئئئز عشئئئئق دگئئئئر تخئئئئم نکئئئئاریم

 (1475)غزل                                                     

بخ  هستی و بخشئندة جئاودانگی    پس عشق، اصالت

( و انسئئان عاشئئق، میئئزان، پادشئئاه، 2012-5/2013بئئوده )

یافته و خوش از رنگ خودی اسئت کئه    سرمست، هدایت

میئرد   ( و در آن می1247در سایة عشق زیسته است )غزل 

هئای   دگی در عشق، از نشانه(. همین مرگ و زن636)غزل 

هرگه هست عشق »( و 3/4609ایمان صادقانه بوده است )

)سئلطان ولئد،   « اند است و همه عالم از عشق موجود شده

شود  ( پس، هر آنچه در غیر کارگاه عشق بافته می5: 1377

 اصالتی نخواهد نشست. جز در قامت بی

 تئئئئو هئئئئر آنئئئئچ بئئئئافم در کارگئئئئاه عشئئئئقت بئئئئی

 د واع نئئئئئه تئئئئئار مانئئئئئد وع نئئئئئه پئئئئئود مانئئئئئ 

 (857)غزل                                                        

وای به حال مرغی که بئدون بئال و   »مولانا معتقد بود 

پر، آرزوی پریدن داشته باشد. عشق بئه معشئوق حقیقئی،    

سئوی   ( و پرندگان بئه 68: 1373)جعفری، « پروبال ماست

انئد )غئزل    دان شئادمانی خداوند، رهسئپار شئادی و فرزنئ   

( کئئه همئئواره سرمسئئت و آغشئئته از عشئئق، اصئئیل 1638

 کنند و اصیل خواهند مرد. زندگی می

 مئئئئئنم مسئئئئئتی و اصئئئئئل مئئئئئن مئئئئئی عشئئئئئق  

 بگئئئئئو از مئئئئئن بجئئئئئز مسئئئئئتی گئئئئئه آیئئئئئد    

 (683)غزل                                                        
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بئه   آوردن درمقابل، گریز از عشق به خدا موجئب روی 

ای اسئت کئه در ادامئه     ها و تعلقات روزمره عادات، غفلت

 دهیم. نتایج آن را نشان می

 اندیشی موجب زیستن عاریه گریز از مرگ -3-3

شئدن در   اندیشانه و غئرق  مولانا گریز از تأملات مرگ

(، 4/1341روزمرگئی را مسئتوجب پریشئانی و پشئئیمانی )   

اندیشئیدن اصئیل   افتادن در دام زندگی عاریتی و فراموشی 

رسیدن  داند. او آدمیان را به زیستنی درخور مرگ تا در می

( و بئه آنئان   3/2204کنئد )  شیر قضا یعنی اجل توصیه مئی 

توبه از زندگی عاریتی و در پی  گرفتن حال و کار و یئار  

 دهد. نیکوتر را تذکر می

 تئئئئئئر  ایئئئئئئن فکئئئئئئر و پشئئئئئئیمانی بگئئئئئئو   

 حئئئئئئال و یئئئئئئار و کئئئئئئار نیکئئئئئئوتر بجئئئئئئو   

                                                         (4/1342) 

مولانا معتقد است نیندیشئیدن بئه مئرگ، آدمئی را در     

ور و او را گرفتئار دردهئا و    جزئیات حقیر زندگی، غوطئه 

کنئد. ازجملئه حکایئات او دربئارة      هئای عاریئه مئی    درمان

های عاریه در دفتر سوم، حکایت مئردی اسئت کئه     حیرت

تئر دیئده شئدن، از     اختیارکردن همسری نو و جواندلیل  به

کند موهئای سئپید رویئ  را جئدا      سلمانی درخواست می

کند. سلمانی هم که آدمی دربنئد دردهئای حقیئر زنئدگی     

گویئد خئودت    بُرد و می نیست، بتمامه همه ری  او را می

تئئری در زنئئدگی دارم و  جئئدا کئئن کئئه مئئن مسئئائل مهئئم

ه و درد مئئن نیسئئت هئئایی مسئئلل مشئئ ولی گنئئین دل ایئئن

(. در تمثیل دیگری در همان دفتر، فئردی  3/1379-1376)

پرسد آیا صئدایی   زند و از او می سیلی به قفای دیگری می

که شنیدی از دست من بود یا گردن تو. شخ  مضئروب  

هئای عئاریتی    یافته و آگاه بئه اندیشئه   که نیز انسان اصالت

 آید و: زندگی بود، برای تلافی برمی

 درد ایئئئئئئئن فراغئئئئئئئت نیسئئئئئئئتم  گفئئئئئئئت از 

 کئئئئئئه در ایئئئئئئن فکئئئئئئر و تفکئئئئئئر بیسئئئئئئتم   

 انئئئئئدی  ایئئئئئن دردی همئئئئئی تئئئئئو کئئئئئه بئئئئئی 

 نیسئئئئئت صئئئئئاحب درد را ایئئئئئن فکئئئئئر هئئئئئین  

                                               (3/1385-1384) 

 

هئای   به اعتقاد مولانا آدمیان اصیل در قیدوبنئد پرسئ   

یی از کیسئة  گشئا  اند و مسائل عاریه را گئره  اساسی زندگی

 دانند. تهی می

 عقئئئئئئئئده را بگشئئئئئئئئاده گیئئئئئئئئرای منتهئئئئئئئئی

 عقئئئئئئدة سختسئئئئئئت بئئئئئئر کیسئئئئئئة تهئئئئئئی    

                                                          (5/560) 
 

گشایی از خسئران   درد حقیقی در نگاه ایشان همانا گره

های جانکئاه و   و نیکبختی ابدی و در نیفتادن در دام غفلت

 حیات عاریه است.حقیرانة 

 ای کئئئئان بئئئئر گلئئئئوی ماسئئئئت سئئئئخت    عقئئئئده

 کئئئئئه بئئئئئدانی کئئئئئه خسئئئئئی یئئئئئا نیکبخئئئئئت   

                                                          (5/562) 

ترین اصئل در بنئای زنئدگی اصئیل در نگئاه       پس مهم

زندگی اصیل به »است. درواقص، « زیستن برای خود»مولانا 

تن و براساس فهم و دریافت خود معنای التزام به خود داش

( و این زندگی جئز  312: 1394)ملکیان، « کردن است عمل

یابئد و اگئر تئأملی دربئارة مئرگ       در تنور مرگ قوام نمئی 

آوری به زیستن عاریه، از حق غایب و  نباشد، آدمی با روی

 (.5/771شود ) ارزش می حیات  بی

 جسئئئئم ظئئئئاهر عاقبئئئئت هئئئئم رفتنئئئئی اسئئئئت     

 شئئئئئاد زیسئئئئئت تئئئئئا ابئئئئئد معنئئئئئی بخواهئئئئئد 

                                                         (6/4873) 

به این ترتیب، اصل نه در دنیا کئه در وصئال بئا خداونئد     

انئدر   گیرد؛ زان که آنجا جمله اشیای جئانی و معنئی   شکل می

( پس مولانا شکسئتن سئبوی   6/4746اندر معنی است ) معنی

حیات عاریة دنیا، در مقابل سئیل جاودانئة حیئات اخئروی را     

عارفئان راسئتین   »( و معتقد است 139داند )غزل  امری روا می

انئد و در گلسئتان و در کنئار     از دنیای فانی و عاریتی رها شده

 (.  516: 1375)زمانی، « اند جویباران مسکن گزیده

 رهیئئئئئئئئئئئئده از جهئئئئئئئئئئئئان عاریئئئئئئئئئئئئه  وا

 سئئئئئئئئاکن گلئئئئئئئئزار و عئئئئئئئئین جاریئئئئئئئئه   

                                                         (4/1767) 

هئئای عاریئئة دنیئئا و  آنئئان بئئرخلاف ایسئئتادگان در نقئئ 
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شیفتگان ظواهر آن، علاوه بر اینکه مرگ پرحسرتی نخواهنئد  

کئه بئا    کنندگانی با خداوندنئد  (، معامله6/1451،1454داشت )

رضایت خاطر، تئن بئه مئرگ تئن عاریئة خئوی  داده و بئا        

 اند. یافتن به اصل، در پی ساحل امن هستی دست

 دهئئئئی گهربئئئئری دهئئئئی شئئئئکربری، شئئئئبه سئئئئرکه

 دهئئئی بصئئئربری، وه گئئئه خوشسئئئت تئئئاجری سئئئرمه

 (3433)ترجیهات، بند هفتم،                                   
 

 مثابة ساحل امن هستی عدم به -3-4

شئوره در وجئود   در نگاه مولانا آنچه موجب ایجاد دل

شئود، دوران هسئت و نیسئت در عئالم آفئاقی و       آدمی می

انفسی آدمی است. آگاهی از غم نیستی و تشئوی  دل، از  

مئددکار وجئود،   « عئدم »اند؛ اما باید دانست  لشکریان مرگ

( و پناه و پناهگاه مردگئان  435با  ارم، مبار  جای )غزل 

جئای گریئز    (. به این دلیل، او معتقد است به6/822)است 

از مرگ و تکیه بر وجئود متنئاهی، بایئد در دامئن نیسئتی      

 گریخت و به آن پناه برد.

 جئئئئئای دخلسئئئئئت ایئئئئئن عئئئئئدم از وی مئئئئئرم   

 جئئئئای خرجسئئئئت ایئئئئن وجئئئئود بئئئئی  و کئئئئم  

                                                           (2/689) 

ودی آدمئی از تئاروپود مئرگ اسئت.     زیرا بافئت وجئ  

هنگامی که بلعم وجود ما در نقطة تلاقی هسئتی و نیسئتی   

افتئد و سئایة وحشئتنا  عئدم، سئاحل امئن        به تلاطم می

پئذیری عئالم در جئان     گیرد، لاجرم زوال زندگی را فرا می

های عمیق  نشیند و او را درگیر درماندگی و دلهره آدمی می

بئودن   آدمی، حکایت از هالکهای ژرف  کند. این دلهره می

(. مولانا اصئل ایئن معجئون    3/4662سرشت هستی دارد )

صفتی آدمی در میان هسئت و نیسئت را خداونئد دانسئته     

 (.5/315داند ) تر می رو معشوق عدم را وافی است و ازاین

 نیسئئئئئئئت را بنمئئئئئئئود هسئئئئئئئت و محتشئئئئئئئم 

 هسئئئئئئت را بنمئئئئئئود بئئئئئئر شئئئئئئکل عئئئئئئدم   

                                                         (5/1026) 

جایی جئز عئدم تکیئه     در نگاه مولانا، زندگی آدمیان به

نئدارد و تکیئة آدمیئان بئه همئان گیئزی اسئت کئئه از آن        

گریزند. گنانچه او عدم را ساحل امن هستی و پناهگئاه   می

 داند. مردگان می

 نمایئئئئد هسئئئئت پوسئئئئت   آنکئئئئه هسئئئئتت مئئئئی  

 نمایئئئئئد اصئئئئئل اوسئئئئئت و آنئئئئئک فئئئئئانی مئئئئئی

                                                         (4/3047) 

جهانی که در عین بودن، پای در نیسئتی دارد، نیسئتی   »

: 1388)شئفیعی کئدکنی،   « که خود هسئتی دیگئری اسئت   

(؛ هستی که دانة مرگ تجلیگاه آن و عشق به مرگ ثمرة 16

بخئ    ترین اصئالت  این درخت زندگی است. مولانا اصیل

تنهئا هسئتی بلکئه نیسئتی هئم       داند که نه را کسی میعالم 

ها گون از حق متوقئص ایجادنئد،    پس عدم»مخلوق اوست؛ 

خواهنئد   زده که مرا هست کن و سبق ایجاد خود مئی  صف

(. خداست که کاروان هسئتی  196: 1388)مولانا، « از باری

را از سرایی به سرای دیگر تا رسیدن به حیات ابدی بدرقه 

( و بئه اصئل   1/606آن لذت هستی ببخشئد )  کند تا به می

 خود یعنی بهشت برساند.

 اصلشئئئئان لطفسئئئئت و هئئئئم وا گشئئئئت لطئئئئف    

 رسئئئئئند هئئئئئم ز بسئئئئئتان سئئئئئوی بسئئئئئتان مئئئئئی

 (819)غزل                                                       

انسئان هئر معنئایی جئز خئدا      »بنابراین، در نگاه مولوی 

هم معنئایی متوسئ  را بئرای    برای حیات خود برگزیند، باز 

جای گیز اصیل، امری عئاریتی را   زندگی خود برگزیده و به

لوب بئرای بئه   انتخاب کرده است. همه گیز جز خداوند مط

)مطلئوب ل یئره( اسئت و تنهئا      دست آوردن گیئز دیگئری  

اوست که مطلوب اصیل و نهایی )مطلوب لذاته( است و در 

: 1392مپانی زارع، )ک« ورای هر معنایی از معنا نشسته است

(. با این بیان، مئرگ در زنئدگی نااصئیل دری از درهئای     64

جهنم و در زندگی اصیل دری از درهای بهشئت اسئت کئه    

رسئاند   آدمی را از درگاه عشق به کارگاه عدم وگنج حق مئی 

 . کند و ضلص اصلی وصال به خداوند را مرگ معرفی می

 اصیلمنزلةه ضلع اصلی زندگی  اندیشی به مرگ -3-5

مثلث خدا، عشق و عدم، حکایئت از اهمیئت نگئرش    

مولوی به زنئدگی در سئاحت مئرگ، در سئایة عشئق بئه       
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خداوند است. مولانا تبار، اصل، خوی  و کی  آدمیئان را  

داند و آغاز و انجام مثنوی شکایت و حکایئت   خداوند می

فصل و وصل است. درد، درد فراق و شرح، شرح اشئتیاق  

گشئای  راهئی دوبئاره بئه دریئا و       است. راهکار او برای

پیوسئتن نئئی بئئه نیسئئتان، عبئئور از پئئل مئئرگ در سئئاحت  

 ورزیدن به خداوند در بطن زندگی است. عشق

 ای تئئئئئو تبئئئئئئار و اصئئئئئل و خویشئئئئئئم بئئئئئئوده  

 ای بئئئئئئوده تئئئئئئو فئئئئئئرو  شئئئئئئمص کیشئئئئئئم   

                                                         (1/3983) 

صید عشق شد، به اصئول   مولوی معتقد است هرکسی 

اصولین  دست یافته است و هرگز صئید مئرگ نخواهئد    

 (.1129شد )غزل 

 از ا صئئئئئئئئولینت ا صئئئئئئئئول خئئئئئئئئوی  بئئئئئئئئه

 کئئئئئه بئئئئئدانی اصئئئئئل خئئئئئود ای مئَئئئئرد مئئئئئه   

                                                         (3/2656) 

تئرین   یازیدن به اصل خود، اصلی به همین سبب، دست

جز این، بیکاری بئی    ن در عالم است و کاری بهکار آدمیا

نیست. در این نگاه، زنئدگی دنیئا عاریئه و فریفتگئان آن،     

اند. همچنین، زندگی اصیل، ریشئه   بیکارترین آدمیان هستی

در جان فزونی آدمی دارد و این جان فزونئی در بنیادهئای   

ای  پرخبری از عدم بنا نهاده شده است و عدم نیئز عرصئه  

( کئه جهئان و   1/3094د و بئا فضئایی اسئت )   بس با گشا

( و بئه آن  1/3097خیالات آن را یکسره دربرگرفته است )

حئرف روییئده    طوری که اندر او کلام بئی  بخشد؛ به نوا می

 شود. ( و دریای از عشق متجلی می1/3092است )

 پئئئئئس گئئئئئه باشئئئئئد عشئئئئئق دریئئئئئای عئئئئئدم  

 در شکسئئئئئئئئته عقئئئئئئئئل را آنجئئئئئئئئا قئئئئئئئئدم 

                                                         (3/4723) 

با این نگاه است کئه هئر کجئا امئواز نیسئتی افئزون،       

تئئر و بنئئابراین ناخئئدای هسئئتی هئئم  گلخانئئه عئئدم افئئزون

 پرکارتراست:

 تئئئئر اسئئئئت  هئئئئر کجئئئئا ایئئئئن نیسئئئئتی افئئئئزون  

 کئئئئئار حئئئئئق و کارگئئئئئاه  آن سئئئئئر اسئئئئئت    

                                                        (6/1470) 

و هر که در این کارگاه الهی قدم بگئذارد، حقیقئت را   

 ترین موجود عالم خواهد بود. یابد و اصیل عینه درمی به

 پئئئئئئئئس درآ در کارگئئئئئئئئه یعنئئئئئئئئی عئئئئئئئئدم

 تئئئئئئئا بینئئئئئئئی صئُئئئئئئنص و صئئئئئئئانص را ب هئئئئئئئم

                                                           (2/762) 

و نقطة ملاقات با پروردگئار  در همین جاست که اصل خبر 

در نگاه مولوی در بطن خود مرگ پنهان است؛ همان جایی کئه  

 ترینیم. تر، اما ما به آن غافل از خاطر به آدمیان نزدیک

 مئئئئئئئئئئئرگ در ره ایسئئئئئئئئئئئتاده منتظئئئئئئئئئئئر  

 رود خواجئئئئئئه بئئئئئئر عئئئئئئزم تماشئئئئئئا مئئئئئئی    

 تئئئئئر مئئئئئرگ از خئئئئئاطر بئئئئئه مئئئئئا نزدیئئئئئک   

 رود خئئئئئئئئاطر غافئئئئئئئئل کجاهئئئئئئئئا مئئئئئئئئی   

 (823)غزل                                                        

آور مئرگ و زنئدگی    تئوان مولانئا را پیئام    رو، می ازاین

ظئاهر زنئدگی بئا     دانست. او قائل است همان جایی که بئه 

شود. در گنین  رسد، حیات ابدی آغاز می مرگ به پایان می

تلاقی و نقطة عطفی است که گنج حق بر عاشئقان نمایئان   

 دهد. ثانی روی میشود و تولد  می

 کارگئئئئئاه و گئئئئئنج حئئئئئق در نیسئئئئئتی اسئئئئئت   

 غئئئئره هسئئئئتی گئئئئه دانئئئئی نیسئئئئت گیسئئئئت     

                                                         (3/4516) 

با این تفاسیر، مولانا روایتگئر عشئق، زنئدگی و عئدم     

کنئد   را مطئرح مئی  « آنچه نیست»سوی  است. او حرکت به

سئوی طلئب    های عاریه بئه  هستی( و این گذر از 6/1362)

(. در مبانی فکئری  6/1366نیستی در طلب خداوند است )

مشق عدم  اند و سیاه مولوی هر آنچه هست، رهسپار نیستی

بر دفتر وجود تنها به حکئم غیئرت الهئی صئورت گرفتئه      

است و باران نیستی، نه سنگ اصئیل عشئق، بلکئه کلئو      

کئه   طئوری  بئه (؛ 5/4226تعلقات عاریه را خواهد لرزانئد ) 

برند  سرمایه سود می عاشقان، مست ظواهر دنیا نیستند و بی

(. آنئئان بئئوی معنئئا را گشئئیده، صئئاحب معنئئا را 3/3021)

(؛ 3/3024انئد )  دریافته و یک رنگ در خیمة عئدم آرمیئده  

تئوان   هسئتی را تنهئا در نیسئتی مئی    »زیرا در نگاه مولانئا  
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ری خئود  داران هستی و تئوانگ  نمای  داد؛ همچنان که مال

را در زمان بخشئندگی بئه نیازمنئدان و در نیسئتی ایشئان      

عاشئق  »(. بنئابراین،  247: 1385)حلبئی،  « دهند نمای  می

حق، مشتاق مرگ است و اساسا  مرگ بئه معنئای نئابودی،    

برای  تصورشدنی نیست و مرگ اگئر معنئایی دارد، رفئص    

)کمپئانی زارع،  « ترشئدن بئه دوسئت    ها و نزدیئک  حجاب

برای کشف بهشت خداوند و اندیشئیدن بئه    (146: 1396

 ترین عامل زندگی اصیل است. آن، اصلی

 مئئئئئئئرا بگئئئئئئئور سئئئئئئئپاری مگئئئئئئئو وداع وداع 

 کئئئئئه گئئئئئور پئئئئئرده جمعیئئئئئت جنئئئئئان باشئئئئئد 

 (911)غزل                                                        

 

 نتیجه

اندیشی و زنئدگی   هدف این مقاله توضیح ارتباط مرگ

اصیل از دیدگاه مولانا بود. در سیر تحلیل مقالئه دریئافتیم   

تأکیئد  « مئرگ نئوری  »بئه  « مرگ گوری»مولانا به عبور از 

اندیشی و رویارویی جسئورانه بئا    دارد و در این راه، مرگ

سئاز   یازیدن به اصالت و عاملی زندگی مرگ را معبر دست

اند. در این نگاه، تأمل دربارة مئرگ هرگئز بئه معنئای     د می

مندی از نعمئات آن   شانه خالی کردن از زندگی دنیا و بهره

نیست؛ بلکه مواجهة بدون هراس از مرگ، موجب رسیدن 

اندیشی نباشد، آدمی تا ابد  به زندگی اصیل است. اگر مرگ

مانئد.   با خویشتن بیگانئة خئود در آرزوهئای  معلئق مئی     

یئافتن از پایئان    شی در نگاه مولانا صئرف آگئاهی  اندی مرگ

هئای آدمیئان را    هئا و اولویئت   زندگی نیست؛ بلکئه ارزش 

شکل بخشیده، به نیازهای اصیل آنها جهئت داده و عامئل   

  شیرینی مرگ در کئام آدمئی و گریئز از زیسئتنی نااصئیل     

رو، مولانا بر ایئن بئاور اسئت کئه راه زنئدگی       است. ازاین

ذرد و تأمل در باب مرگ، قبلة رسئیدن  گ می اصیل از مرگ 

ای دوطرفئه بئا    به اصالت است و زندگی اصئیل در رابطئه  

شود. درواقص، نگریستن به زندگی با عینئک   مرگ ایجاد می

بخشئد و نیئز کئوربینی     مرگ، به آن اصالت و سعادت مئی 

 شود.   دربارة مرگ، منتهی به زندگی نااصیل و شقاوت می
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